
عائد 
المريض 
يخوض 
في الرحمة 
فإذا جلس 
ارتمس فيها
عیادت کننده 
 بیمار، در برکت 
فرو می‌رود و چون 
نزد بیمار بنشیند در 
آن غوطه‌ور می‌شود.

الوصول 
الي الله 

عزّوجل 
سفرٌ لا 

يُدرَك 
الّا بامتطاء 

الليل
وصول به خداوند 

عزوجل سفری است 
که جز با عبادت در 
شب حاصل نگردد.

بازگشت به 
مساجد، شعار 
محوری دولت

محمدمهدی 
اسماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد 

اسلامی که به 
مناسبت هفته دولت 

در جمع نمازگزاران 
مسجد آل یاسین 
تهران حضور یافته 

بود، با بیان اینکه 
شعار محوری دولت 

در حوزه فرهنگ، 
»نهضت بازگشت 
به مساجد« است، 

گفت: مسجد پایگاه 
اصلی دولت انقلابی 

است، زیرا پیروزی 
انقلاب اسلامی را 

مدیون مسجد و اهالی 
مسجد هستیم. وی 

مساجد را هسته 
اصلی و سخت انقلاب 

اسلامی برشمرد و 
تصریح کرد: اعضای 

دولت انقلابی، فرهنگ 
را متکی به پویایی 

فعالیت‌های فرهنگی 
مساجد، بقاع متبرکه 
و امامزادگان می‌دانند 

و به کانون‌های 
گردهمایی مؤمنین 

توجه ویژه دارند.

موکب 
تخصصی 
برای کودکان در 
اربعین

هیئت 
شباب‌الحسن)ع( 
یزد که یک هیئت 
تخصصی در حوزه 
کودک است، امسال 
بناست در کنار 
مسجد سهله یک 
موکب ویژه کودکان 
راه‌اندازی کند. این 
موکب از ۱۸ تا ۲۳ 
شهریورماه پذیرای 
خانواده‌ها و کودکان 
است و برنامه‌های 
متعددی برای آنان 
دارد. در این موکب 
تخصصی برای 
کودکان، پذیرایی‌ها 
هم کودکانه است. 
پف‌پفی، چوب‌شور 
و دیگر خوراکی‌های 
کودکانه در این موکب 
توزیع می‌شود. 
دستگاه بستنی هم 
تدارک دیده شده 
است تا در داخل 
موکب‌، از بچه‌های 
حاضر پذیرایی کنند.

مسجد تا اربعین

کتاب »شیخ حر عاملی« اثر محسن گلشاهی به همت نشر 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسید. به گزارش 
قدس به نقل از روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اســامــی، »شیخ حر عاملی« از ســری پژوهش‌هایی دربــاره 
متکلمان تاریخ‌ساز امامیه است که به همت پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسلامی منتشر شد.
تدوین تاریخ اندیشه‌های کلامی امامیه از زاویه‌های گوناگونی 

قابل اجــراســت. شخصیت‌های سامان‌بخش ایــن تاریخ، 
جــریــان‌هــا و مکتب‌های تــاریــخ‌ســاز در عــرصــه اعــتــقــادات، 
مــوضــوعــات و تـــراث بــرجــامــانــده از دانـــش کـــام، محورهای 
ــن فرایند از ویــژگــی خاصی  متفاوتی‌اند کــه هــر کـــدام در ای

برخوردارند.
»اندیشه‌نامه متکلمان امامیه« کلان فعالیتی از مجموعه 
تلاش‌های پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسلامی است که برای دست یافتن به این هدف، پژوهش درباره 
متکلمان تاریخ‌ساز امامیه را در دستور کار قرار داده تا با رویکردی 
میان‌رشته‌ای، اعتقادات متکلمان امامیه را در طول تاریخ به 
تصویر بکشد و از نوآوری‌های روشی و محتوای ایشان پرده 
بردارد. اثر حاضر انعکاسی از آرا و اندیشه‌های شیخ حر عاملی 
در مسائل اعتقادی و کلامی است و در آن تلاش شده تصویر 

مناسبی از منظومه فکری او ترسیم شود. 

شیخ حر عاملی فقیه اخباری سده 12 قمری است که اثر بزرگ او 
وسائل‌الشیعه از هنگام تألیف تاکنون، محور تلاش‌های فقهی 
عالمان شیعه بوده و در کنار فعالیت‌های دیگر در رجال و درایه 
و اصول، صحنه روشنی از شخصیت بارز وی در علم فقه در 

اذهان اهل علم به وجود آورده است.
اما در پس این پرده، فعالیت علمی گسترده‌ای همراه با تألیف 
ده‌ها جلد کتاب و رساله در حوزه علم کلام از وی به جا مانده که 

کم از ابعاد فقهی آثار او نیست و اجازه چشم‌پوشی از مطالعه 
شخصیت کلامی او را نمی‌دهد.

این اثر در دو بخش و هشت فصل تألیف شده است؛ در بخش 
نخست که به »احــوال و ابعاد شخصیتی شیخ حرُ عاملی« 
پرداخته شده، در سه فصل، احوال شخصی، حیات سیاسی 
و اجتماعی )سفرها و اقامت‌ها، اوضاع سیاسی اجتماعی در 
عصر صفویه، ارتباط با حکومت( و حیات علمی )آثار، اشعار 

و...( این عالم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نویسنده در دومــیــن بخش از ایــن اثــر کــه بــا عــنــوان »آرا و 
اندیشه‌های کلامی« نگارش یافته، در پنج فصل دانش کلام، 
معرفت‌شناسی، خداشناسی، راهنماشناسی و امام‌شناسی 
وی را تشریح کرده است. در فصل نخست این بخش، مباحثی 
با عنوان نهی از تکلم و امر به احتجاج، نقد علم کلام، جایز نبودن 
تقلید در اعتقادات، روش کلامی )عدم حجیت ظنون، کتاب، 

سنت، عقل، اجماع( تبیین شده است.
در دومین فصل از بخش یاد شده که با عنوان معرفت‌شناسی 
تألیف شده، ضمن بیان تعریفی از علم و معرفت، معرفت در 
قالب اجمالی )ویژگی‌ها و منبع و موضوع( و تفصیلی )منبع 

)عقل و وحی(( تشریح شده است.
»خداشناسی« عنوان سومین فصل از بخش دوم این کتاب 
است که در ابتدای این فصل توضیحاتی در خصوص شناخت 

عقلی و قلبی خداوند بیان شده و خداشناسی در ذات، صفات، 
اسما و عدل توضیح داده شده است.

در چهارمین فصل نیز که با عنوان »راهنماشناسی« تألیف 
شده، در دو قسمت »پیامبرشناسی« و »امام شناسی« تبیین 

شده است.
پنجمین و آخرین فصل با عنوان »فرجام‌شناسی« نگارش 

یافته است.

تازه‌های نشر
کتاب »شیخ 
حر عاملی« به 
پیشخوان آمد

نکته ها
آیت‌الله جاودان

   با صلوات، نمازتان قیمتی می‌شود
صلوات یک دعای مستجاب است. هر کس این دعا را کند، 

مستجاب است. حتی در روایات آمده منافق هم اگر این دعا را 
کند، مستجاب است. می‌خواهم عرض کنم در نمازتان صلوات 

بفرستید. ذکر رکوع را که گفتید یک صلوات بفرستید. این مقدار 

از نمازتان مسلماً قبول است. آخر ما نمی‌دانیم چقدر از نمازمان، 
اصلًا چه چیز از آن قبول است. اما به‌طورمسلّم این مقدار وقتی 

که برای صلوات در نمازتان گذاشتید، قبول است. فردای روزگار 
به درد ما می‌خورد. هرچه بیشتر، بهتر. اگر در سجده‌ها همین 

کار را کنید، قبول است. آن دوستمان از یک بزرگی از بزرگان اولیای 

خدا نقل می‌کرد، گفت در نماز شبش، در قنوت فقط داشت صلوات 
می‌فرستاد. گریه می‌کرد و صلوات می‌فرستاد. خیلی خوب است 
ها. از آن جواهراتی است که در یک داستانی می‌گویند حالا مثلًا 
پادشاهی، پیغمبری، کسی با اصحابش به ظلمات رسیدند. حالا 
اصلًا ظلمات هست؟ نیست؟ قصه است دیگر عیب ندارد. گفت در 

این ظلمات که می‌روید هرچه می‌توانید سنگریزه‌های زیر پایتان 
را جمع کنید. مواظب باشید ها... جمع کنید. سرتان کلاه نرود. 

بعد پشیمان نشوید. این‌ها رفتند و هرچه توانستند جمع کردند 
و به آن طرف ظلمات، به روشنایی که رسیدند، همه دارند بر سر 
خودشان می‌زنند. چرا؟ چون این‌ها جواهر بوده. این یک مشت 

کرده در این جیبش و یک مشت هم در آن جیبش. بعد می‌بیند 
خب در این جیبش دو مشت جواهر جا می‌شد. می‌توانست 

در آن جیبش هم دو مشت جا کند. در جیب‌های پهلویش هم 
می‌توانست پر کند. حسرت، حسرت، پشیمانی، حسرت. این 

صلوات از نوع آن جواهرات است که هرچه بفرستید، باز آن طرف 

که رفتید می‌گویید ای کاش بیشتر شده بود. حالا همه رکوع و 
سجودتان را صلوات بفرستید. نمازتان قیمتی می‌شود... تمام 

قنوت‌هایتان را هم از صلوات پر کنید. حالا من بعضی‌ها را عرض 
کردم مثلًا اگر گرفتاری مالی دارند بخوانند، اللَّهُم‏َ أغَْنِنِی‏ بحَِلَلکَِ‏ 

نْ سِوَاکَ.  عَن‏ْ حَرَامِکَ‏ وَ بطِاعَتِکَ عَنْ مَعْصیَتِکَ وَ بفَِضْلکَِ عَنْ مَّ

بعد می‌گفتم این را که خواندی، یک صلوات بفرست. بعد دومرتبه 
بخوان و باز هم صلوات بفرست. در یک قنوت 10 مرتبه این دعا 
را بخوان. برای گشایش مالی دعای خیلی خوبی است. شما که 

مشکل مالی داری این دعا را بخوان. پیغمبر به امیرالمؤمنین)ع( 
دستور فرموده و یاد داده است.

محمدحسین مروج کاشانی  کلیدواژه »جهاد 
تبیین« در کلام رهبر انقلاب اسلامی را می‌توان 
آغازگر تولید ادبیات تازه درباره دو حوزه شناساندن 
حقایق انقلاب و خنثی‌سازی تبلیغات مسموم 
رسانه‌های نظام سلطه دانست. تأکید رهبر انقلاب 
بر مسئولیت همگان به‌خصوص جوانان و افراد 
مؤثر بر افکار و فضای عمومی در حرکت و جهاد 
تبیین، بایسته‌ها و اولویت‌هایی را فرا روی رسانه 
به منزله سازمان‌دهنده حرکت و جهادگر تبیین 
قرار می‌دهد. معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر 
رضوی نیز با توجه به اهمیت این مــورد، بسیاری 
از موضوعات سخنرانی‌ها و برنامه‌های فرهنگی 
برای زائران و مجاوران، برنامه‌های پایگاه‌های آداب 
زیــارت، موضوع جلسات پرسمان در بارگاه منور 
امام هشتم)ع( و... را به این امر اختصاص داده 
است. از همین رو، کتاب »جهاد تبیین در اندیشه 
ــت‌الله العظمی خــامــنــه‌ای )مدظله  حــضــرت آیـ
العالی(« که از ســوی انتشارات انقلاب اسلامی 
وابسته بــه دفتر حفظ و نشر آثــار مقام معظم 
رهبری منتشر شده، در بارگاه منور امام رضا)ع( 
مــورد استفاده و مطالعه بسیاری از کارشناسان 
فرهنگی، مبلغان و سخنرانان این معاونت و حتی 
ــران و مجاوران قرار  مــورد استقبال بسیاری از زائ
گرفته و در آینده نزدیک نیز قرار است پروژه‌ها و 
برنامه‌های ثمربخشی ویژه موضوع جهاد تبیین از 
سوی معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی 
اجرا شود. به همین بهانه در این گزارش به معرفی 
برش‌ها و برخی بخش‌های این کتاب ارزشمند بر 

اساس فرمایشات رهبر انقلاب، پرداخته‌ایم. 

 آشنایی با فصل‌های این کتاب◾◾
ایـــن اثـــر بـــا بهره‌گیـــری از بیانـــات رهبـــر انقـــاب 
اســـامی به ابعاد مختلف جهاد تبییـــن پرداخته 
است. در فصل نخســـت به کلیات بحث از جمله 
تعریف جهـــاد و جهاد تبییـــن و همچنیـــن فواید 
و آثـــار تبییـــن و مطالبـــی از ایـــن دســـت پرداخته 
شـــده اســـت. در فصل دوم، بحث الزامـــات جهاد 
تبییـــن مطرح اســـت که بـــه سیاســـت‌ها و بایدها 
و نبایدهـــای این فریضـــه اختصـــاص دارد. فصل 
ســـوم مربوط بـــه برخـــی روش‌هایی اســـت کـــه در 
بیانـــات رهبـــر انقلاب به آن اشـــاره شـــده اســـت. 
در بیانـــات معظم‌لـــه موضوعاتـــی مـــورد مطالبـــه 
قـــرار گرفته کـــه مجاهدان ایـــن عرصه لازم اســـت 
تبییـــن ایـــن موضوعـــات را در اولویت قـــرار دهند؛ 
در فصـــل چهارم کتاب بـــه بیش از 30مـــورد از این 
مـــوارد پرداخته شـــده اســـت. فصل پنجـــم نیز به 
وظایف اقشـــار و نهادهـــای مختلف درایـــن زمینه 

اختصـــاص یافته اســـت.

اهمیت جهاد تبیین◾◾
»...عرصـــه چهـــارم در خصـــوص توجه امـــام)ره( 
به مردم  عبارت اســـت از لـــزوم آگاه‌ســـازی دائمی 
مـــردم. خـــود امام در ســـنین بـــالای عمر -بـــا حال 
پیرمردی- از هر فرصتی اســـتفاده کرد برای اینکه 
حقایـــق را برای مـــردم بیـــان کند. در دســـتگاه‌های 
تبلیغاتی جهانی، نقـــش تحریف و گمراه‌ســـازی، 
نقش فوق‌العـــاده خطرناکی اســـت که امـــام به آن 
توجه داشـــت. وســـایل ارتباطی فکری نامطمئن و 
وابســـته به دشـــمنان کشـــور و ملت، امـــام را وادار 
می‌کرد کـــه هم خـــود او بـــه طـــور دائـــم در موضع 
تبیین و ارشـــاد و هدایت مـــردم قرار گیـــرد و هم به 
دیگران دائمـــاً توصیه کند کـــه حقایق را بـــه مردم 

بگوینـــد و افـــکار آن‌هـــا را نســـبت بـــه حقایقی که 
دشـــمن ســـعی می‌کند آن‌هـــا را مکتوم نگـــه دارد، 
آشـــنا کنند. اینکه ما دائماً به صاحبان بیان و قلم 
و تریبون‌های مختلف توصیه می‌کنیم که هدف و 
همت خود را بر تبیین صحیـــح حقایق قرار دهند، 
برای این اســـت...«. )مراســـم دوازدهمین سالگرد 

ارتحال امام خمینـــی)ره( 1380/3/14(

توأم بودن تبیین با عمل◾◾
»... ارتباط برقرار کنید، حرف بزنید، خبر بدهید، 
خبر بگیرید، روحــیــه بــدهــیــد، روحــیــه بگیرید؛ 
حقایقی را کــه دربــــاره اســتــکــبــار، مستکبرین، 
معاندین، مخالفین مــی‌دانــیــد -شــمــا 30 سال 
ــد- بــرای آن بــرادرانــی که تــازه وارد این  تجربه داری
مــیــدان شــده‌انــد، تشریح کنید. آن‌هــایــی هــم که 
توانایی تبیین و بیان و این چیزها ندارند، با رفتار 
خودشان مردم را دعوت کنند؛ مردم را با زبان هم 
می‌شود دعــوت کــرد، اما دعــوت قوی‌تر و بهتر، با 
عمل است...«. )دیدار کارگزاران حج 1390/7/11(

تبیین‌های دروغ◾◾
»...تبیین‌های دروغ؛ مسائلی را تبیین می‌کنند، 
تبیین‌های خلاف واقع. تحریف حقایق تاریخی؛ 
البته مال حالا نیست. چند سال است یک حرکت 
موذیانه‌ای شــروع شده در تطهیر رژیــم طاغوت، 
رژیم پهلوی. حالا ‌ای کاش یک چیزی بود که قابل 

تطهیر بود. قابل تطهیر هم نیست!
یک رژیمی که هم فاسد بود، هم به‌شدت افرادش و 
اشخاصش سودطلب شخصی بودند، قابل دفاع 
است؟ هویدا )از نخست‌وزیران رژیم پهلوی( قابل 
دفــاع اســت؟ محمدرضا قابل دفــاع اســت؟ برای 
اینکه بگویند خب، شما آن دوره را که ندیده‌اید؛ 
یــک حرکتی درایـــن زمینه دارد انــجــام می‌گیرد 
و هدفش ایــن اســت کــه یــک جــوان امـــروز بگوید 
ــدی نــبــودنــد، اوضــاع  ــای ب »عــجــب! ایــن‌هــا آدم‌هــ
بــدی نبود؛ پس چــرا انقلاب کــردیــد؟« اصــاً همه 
برمی‌گردد به مسئله زیرسؤال بردن انقلاب؛ این‌ها 
از خارج دارد انجام می‌گیرد...«. )دیدار جمعی از 

دانشجویان 1397/3/7(

مطبوعات و رسانه‌ها◾◾
»...در نظام مردمی، مردم باید اهل تحلیل شوند 
تا بفهمند که نظام برایشان مفید است. آگاهی 
بــرای چنین نظامی، مثل آب و هــوا لازم و واجب 
است. نظام ما این‌گونه است. هرچه مردم بیشتر 
آگاه باشند، نظام جمهوری اسلامی بیشتر سود 
مــی‌بــرد. بنابراین، ایــن نظام بــه آگــاه‌ســازی مــردم 

نیازمند است.
 خب؛ مطبوعات نقششان روشن شد. مطبوعات 
یعنی مطبوعات ســـالم؛ نـــه لزومـــاً مطبوعاتی که 
طرفـــدار دولـــت باشـــند که مـــن در تقســـیم‌بندی 
عرض خواهم کرد. مطبوعاتی که طریق ســـامت 
بپیمایند و بنا بر عناد و بدجنسی نداشته باشند؛ 
این‌گونـــه مطبوعـــات در هـــر رشـــته‌ای قلـــم بزنند 
-سیاســـی باشـــند، فرهنگـــی باشـــند، اقتصادی 
باشـــند، درباره مســـائل خارجـــی حـــرف بزنند، در 
خصوص مســـائل داخلی حرف بزنند- و هر کاری 
که بکنند، بـــه نفع نظـــام حرکـــت کرده‌انـــد؛ چرا؟ 
چون بـــر مایـــه آگاهـــی مـــردم می‌افزاینـــد. موضع 
مطبوعات در جمهوری اســـامی، این است....«. 
)دیـــدار مدیـــران و مســـئولان مطبوعـــات کشـــور 

)1375/2/13

حجت‌الاسلام محمدرضا جباری گفت: شخصیت‌ها 
در مواجهه بــا عــاشــورا شامل طیف‌های مختلفی 
هستند، کسانی مانند حبیب بن مظاهر مطیع امامت 
هستند، افرادی کم‌توفیق بودند، افرادی کم‌بصیرت و 

افرادی هم بی‌بصیرت و دنیاطلب.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا 
ــوزه علمیه ششم  ــام حـ ــاری، اســتــاد تــاریــخ اسـ جــب
شهریورماه در نشست »گونه‌شناسی چهره‌ها در 
مواجهه با قیام عاشورا« که از سوی دانشکده الهیات 
پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: امام 
حسین)ع( در طــول مسیر خــود از مدینه به بعد با 
افــراد مختلفی روبــه‌رو شد. طیف نخست ملحقین 
هستند، یعنی برخی افرادی که از ابتدا تا انتها همراه 
ایشان بودند با اینکه در مواردی آن حضرت بیعت را 

از آن‌ها برداشتند. 
استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( با 
بیان اینکه جایگاه یاران امام حسین)ع( با هم متفاوت 
بود، اظهار کرد: حر با اینکه توبه کرد ولی ممکن است 
جایگاه اخــروی او با کسانی که از ابتدا سختی‌ها را 
تحمل کرده و کنار امام ماندند یکسان نباشد، کسانی 
هم مانند ام‌وهب در بین راه و در کربلا به سپاه امام)ع( 
ملحق شدند کــه جــزو مخلصین و نجات‌یافتگان 
هستند. این نشان می‌دهد اگر بصیرت در افراد وجود 
داشــت می‌توانستند حتی تا روز عاشورا خــود را به 
امام)ع( ملحق کنند کما اینکه برخی افراد در لحظات 

آخر از سپاه عمر سعد بریدند و به امام پیوستند.

معذورین صحنه کربلا◾◾
وی اضافه کرد: گروه دوم معذورین هستند، یعنی عذر 
برای پیوستن به لشکر داشتند، مثلاً مختار در کوفه، 
مسلم را پذیرایی و میهمان کرد ولی در هنگام قیام 
امام، توسط ابن‌زیاد زندانی شد، ولی سلیمان بن صرد 
کوتاهی کرده و در تحلیل دچار اشتباه و جزو توابین 
شد. یا برخی بودند که راه بر آن‌ها بسته بود و نتوانستند 
بیایند و اخبار در جدی بودن جنگ هم به درستی به 
آن‌ها نرسید. وی افزود: در بین بنی‌هاشم هم کسانی 
هستند که توقع بود در کربلا باشند، مانند عبدالله بن 
عباس که شخصیت برجسته و جزو یاران امام علی)ع( 
بود یا عبدالله بن جعفر، شوهر حضرت زینب)س( و 
یا محمدبن حنفیه که البته قضاوت یکسانی نمی‌توان 
کــرد. در مــورد عبدالله بن عباس با توجه به تشیع و 
مناظرات و دفاع او از اهل بیت)ع( عذر نابینایی بیان 
شده است. البته وی از روی خیرخواهی قصد انصراف 
امام را داشت و امام هم فرمودند شما اخبار را به ما 
برسان.  استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: از دیگر افراد 
معذور، کمیل بن زیاد اسدی و قنبر، غلام امام علی)ع( 
است، این‌ها پیش از کربلا جزو شیفتگان اهل بیت)ع( 
بودند و پس از کربلا هم توسط حجاج و اموی‌ها شهید 
شدند ولــی دربــاره اینکه چــرا در کربلا نبودند تاریخ 
ساکت است و می‌توانیم تحلیل‌های مثبتی با توجه به 
شخصیت ایشان داشته باشیم، یعنی شاید قنبر در 

ایران بوده یا کمیل بیماری داشته است.

گروه کم‌توفیقان◾◾
جباری با اشاره به طیف دیگر یعنی افراد کم‌توفیق که 
البته جزو افراد نجات‌یافته محسوب می‌شوند چون 
قصد مخالفت با امام)ع( را نداشتند، اظهار کرد:  مثلاً 
ضحاک بن عبدالله مشرقی در زمره این افراد است که 
به کربلا آمد و شب و صبح عاشورا و حتی عصر عاشورا 
را هم درک کرد ولی باز در لحظات آخر صحنه را ترک 
کرد. زیرا اصحاب تا زمانی که زنده بودند اجازه ندادند 
کسی از بنی‌هاشم وارد میدان شود. ضحاک با امام)ع( 

شرط کرده بود تا زمانی که کاری از دستش برآید بماند 
و امام هم اجازه دادند و وقتی شهادت امام)ع( مسجل 
شد، فرار کرد و شاید حکمتی هم در آن بوده، زیرا وی از 
گزارشگران حادثه کربلاست ولی آیا در قیامت جایگاه 
او با جایگاه شهدای کربلا یکی است؟ به‌طور قطع خیر.
این عاشوراپژوه اضافه کرد: یکی دیگر از اصحاب، ترماح 
بن علی است؛ او از صحابه امام علی)ع( و شیعه بود.  
وی در کوفه بود و وقتی امام با لشکر حر روبــه‌رو شد 
دیدند چهار اسب همراه ترماح به امام پیوستند و اخبار 
کوفه را دادند. ترماح به حضرت گفت: من موفقیتی 
در کوفه نمی‌بینم و پیشنهاد داد به یمن بروند که امام 
نپذیرفت. ترماح گفت: پس اجازه دهید من آذوقه و 
خرجی برای خانواده فراهم کرده‌ام بروم به آن‌ها بدهم 
و برگردم و امام هم فرمودند برو و سریع برگرد. ترماح 
رفت و وقتی برگشت خبر شهادت را شنید و خیلی 

افسوس خورد. 

افراد کم‌بصیرت و عافیت‌طلب در کربلا◾◾
عضو نویسندگان مقتل جامع سیدالشهدا)ع( اظهار 
کــرد: برخی افــراد مانند ابوسعید خــدری، سعید بن 
مصیب و ابوسلمة بن عبدالرحمان هم از کسانی 
بودند که با حرکت امــام مخالفت کردند؛ این‌ها در 
زمــره افــراد بی‌بصیرت بودند، گرچه دشمن امــام)ع( 
هم نبودند. در کنار این‌ها باید از عبیدالله حر جعفی 
به عنوان شخصیتی مطرح در کوفه نام ببریم. او از 
کوفه خارج شد و در منزل بنی مقاتل سکونت کرد، 
حضرت از او دعوت کرد ولی او حاضر نشد به حمایت 
امام)ع( بیاید و حتی وقتی حضرت خودش به خیمه 
او رفتند، گفت: من می‌دانم اگر کسی با شما همراه 
شود و کشته شود به فوز شهادت می‌رسد ولی جان 
من هنوز آماده مرگ نیست ولی اسب خوبی دارم و آن 
را تقدیم می‌کنم. حضرت فرمود: حالا که جانت را فدا 
نمی‌کنی نیازی به اسب تو هم نداریم. عبیدالله حر 
پس از عاشورا اشعاری درباره امام حسین)ع( سروده 
و البته وی در جریان مختار هم به زبیریان پیوست 
و عاقبت بدی یافت. جباری بیان کرد: ابن سلیم هم 
ــاران امــام علی)ع( در صفین بــود و به اتفاق امام  از ی
علی)ع( از کربلا عبور کــرد، امــام علی)ع( خاک آنجا 
را برداشت و فرمود: کسانی به اینجا خواهند آمد و 
خواهند جنگید و بی‌حساب وارد بهشت خواهند 
شد. ابن سلیم این ماجرا را برای زنش تعریف کرد و 
گفت علی)ع( از غیب سخن گفته است. این فرد در 
کربلا مقابل امام حسین)ع( قرار گرفت و همین ماجرا 
را بیان کرد ولی در نهایت به امــام)ع( گفت من نه با 
شما و نه علیه شما هستم و از کربلا خارج شد. جباری 
افزود: عبدالله بن عمر، اسامة بن زید و زیدبن ثابت 
و... هم از افراد بی‌بصیرتی بودند که حاضر به بیعت 

با امام)ع( نشدند. 

دشمنان امام حسین)ع( یکدست نبودند◾◾
استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
تصریح کرد: طیف آخر هم دشمنان هستند و در بین 
آن‌ها افراد لعین و معاند مانند شمر و عمربن حجاج 
زبیدی، حصین بن نمیر و عمرسعد و ... بودند و کسانی 
که خیلی دلشان نمی‌خواست با امام بجنگند از جمله 
شبث بن ربعی که دعوت‌نامه به امام نوشت ولی جزو 
سپاه کوفه قرار گرفت. برخی هم سیاهی لشکر بوده و از 
روی ترس ابن‌زیاد به کربلا آمدند. وی اضافه کرد: برخی 
هم جزو جبهه اموی بودند ولی پس از آن به این جنایت 
اعــتــراض کــردنــد، از جمله یحیی بن حکم که وقتی 
تعرض یزید به سر مبارک را دید معترض شد و یزید 

بر سینه او کوبید و گفت او را از مجلس بیرون کنند.

نگاهی به کتاب »جهاد تبیین در اندیشه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای«

یک جهاد با ابعاد گوناگون
محمدرضا جباری در نشستی مطرح کرد 

گونه‌شناسی شخصیت‌های 
عاشورا؛ از ملحقین تا عافیت‌طلبان

دیدگاهکتابخانه نــیــکــوکــار   آیـــــت‌الله 
ــادت  ــ ــع ــــدحــــســــن ســ ــی ســ
مصطفوی، از علمای تهران، 
اســتــادان برجسته فلسفه 
ــاد تــمــام  ــ ــت ــی و اســ ــامــ اســ
دانشگاه امــام صــادق)ع( ششم شهریورماه پس از 
تحمل یک دوره بیماری دارفانی را وداع گفت و به 
دیار باقی شتافت. بسیاری او را آخرین یادگار مکتب 
فلسفی تهران و بقیةالسلف شهر هزار حکیم یعنی 
تهران می‌دانستند. به همین بهانه، برش‌هایی از 
زندگی و خاطرات این عالم را به روایت حجت‌الاسلام 
حمید سبحانی صدر در کتاب »فیضیه تهران« از 

نظر می‌گذرانیم. 

از مکتبخانه تا همدرسی با آیت‌الله مهدوی کنی◾◾
آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی خرداد ماه 
۱۳۱۵ در شهر قاین متولد شد. پدرش، آیت‌الله سید 
محمد سعادت مصطفوی از علمای نامدار قاین و از 
شاگردان برجسته آقابزرگ شهیدی حکیم و مرحوم 
ادیب نیشابوری اول بود. سید حسن در کودکی به 
مکتبخانه و سپس به دبستان رفت و سال ۱۳۲۵ به 
همراه خانواده‌اش به تهران آمد. وی با تکمیل دوره 
دبستان در تهران، به مدرسه علمیه رضائیه رفت و 
بیشتر دروس مقدماتی از ادبیات عرب، شرح لمعه، 
شرح تجرید، معالم‌الاصول، شرح منظومه و شرح 
اشارات و قسمتی از شفا را نزد پدرش که از استادان 
و مدرسان مدرسه رضائیه بود، فراگرفت. پس از آن 
در سن 25سالگی با اجازه پدر به درس فقه و فلسفه 
آیت‌الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی رفت که در 
مجموع هفت سال به طول انجامید. از همدرسان 
ایشان در درس فلسفه علامه رفیعی قزوینی می‌توان 
به آیت‌الله مهدوی‌کنی، حاج آقا رضی شیرازی و دکتر 

سید حسین نصر اشاره کرد.

خاطراتی از تلمذ در محضر علامه رفیعی قزوینی◾◾
آیت‌الله مصطفـــوی در بیان خاطرات خـــود از درس 
اســـفار علامه رفیعـــی قزوینـــی می‌فرمایـــد: »ما آن 
وقت کتاب هم نداشتیم. اســـفار چاپ نشده بود...؛ 
یکی از دوستانم - پســـر مرحوم آقای معزالدوله- در 
مدرســـه مروی اتاق داشـــت. ایشـــان یک اســـفار از 
ایـــن اســـفارهای رحلـــی از کتابخانه مدرســـه مروی 
گرفته بود و من به اتاق او می‌رفتـــم. عصری که درس 
آســـید ابوالحســـن تمام می‌شـــد، می‌رفتم مسجد 
امـــام  نمـــاز می‌خوانـــدم. آنجـــا شـــب‌ها بـــاز بـــود... 
گاهی هم با بعضی می‌نشســـتیم و حرف‌های ادبی 
و غیرادبـــی می‌زدیـــم، بعـــد آنجا کـــه تمام می‌شـــد، 
من دیگر بـــه منزلمان نمی‌رفتـــم، به مدرســـه مروی 
می‌رفتم و مطالعه‌ام را می‌کردم. باز با همین حســـن 
آقای معزالدولـــه در خیابان راه می‌رفتیـــم. او به طرف 
خانه‌اش که در خیابـــان ایران بود می‌رفـــت و من هم 

می‌رفتـــم به طـــرف منزلمان.

شخصیت‌های علمی و معنوی تــأثــیــرگــذار بر ◾◾
آیت‌الله مصطفوی

آیــت‌الله مصطفوی چهار ســال نیز در درس فقه 
عالم ربانی، مرحوم آیت‌الله شیخ محمدتقی آملی 
در تهران حضور یافت. ایشان دربــاره روابــط خود با 
استادان و طلاب مدرسه مــروی می‌فرماید: »ما به 
مدرسه هم خیلی رفت‌وآمد داشتیم. نزدیکش هم 
محله کلیمی‌ها بود؛ از توی محله‌ها میانبر می‌زدیم 
می‌رفتیم مدرسه مروی. آنجا هم علمایی بودند که 

درس می‌گفتند، خود آمیرزا باقر آشتیانی یک درس 
خارج داشت. بزرگان دیگر هم بودند که در آنجا درس 
و بحث داشتند. بعضی از رفقا هم بودند که با ما 
هم‌مباحثه بودند«. سید حسن چهار سال از درس 
اصول آیت‌الله شیخ محمد حسین ثقفی تهرانی که 
پیرمردی 90ساله و از شاگردان آخوند خراسانی بود، 
بهره برد. ایشان برای مدت کوتاهی نیز به قم مشرف 
شد و در درس مرحوم علامه طباطبایی شرکت کرد، 
اما چون شرایطش با اقامت در شهر قم سازگار نبود، 

به تهران بازگشت.
یکی از شخصیت‌های علمی و معنوی کــه تأثیر 
بسزایی در شخصیت آیــت‌الله مصطفوی داشته 
ــاد می‌کند، جناب میرزا  و ایــشــان از او بــه نیکی ی
محمدعلی حکیم شیرازی است. ایشان دراین باره 
می‌فرماید: »این آقای حکیم تشکر آمیرزا محمدعلی 
حکیم شیرازی از عرفا بود که فروزانفر او را از شیراز 
آورده بــود و در دانشکده الهیات تدریس می‌کرد. 
در مدرسه مــروی هم طلبه‌ها خیلی سر به سرش 

می‌گذاشتند. یک روز به او گفتم: آقای حکیم! من 
می‌خواهم در خدمت شما عرفان بخوانم. گفت: به 
مدرسه شما )مدرسه رضائیه( بیایم؟ گفتم: نه، در 
مدرسه طلبگی نمی‌شود. گفت: در مدرسه مروی 

)چطور(؟ گفتم: نه، اینجا هم نمی‌شود.
مــن دو ســال تمام بــه درس ایــشــان رفــتــم. آن وقت 
می‌گفت: بله، من روح را از بدن بیرون آوردم و )بدن( 
خــودم را از روح تخلیه کــردم، )طــوری که( یک مدتی 
خیال می‌کردند من دیوانه شدم، درحالی که این‌طوری 
نبود. ایشان بــرای خــودش مقاماتی و چیزهایی را 
می‌گفت؛ من هم به او عقیده داشــتــم... مثلاً یکی 
از چیزهایی که ایشان به من سفارش کرد -این بود 
ــارت جامعه کبیره را حفظ  که می‌گفت: شما- »زی
کن و هر روز به نیت یک امــام بخوان« که من از آن 
وقت حفظ کردم و هر روز به نیت یکی از معصومین 
می‌خواندم.... من پیش ایشان عرفان را با متن کتاب 
مجلی خواندم و در ضمن آن، مطالبی از فتوحات و 
فصوص. ایشان اغلب درس را از حفظ می‌گفت و 
مسلط بود. کتاب باز نمی‌کرد که بخواند و از حفظ 
می‌گفت...؛ یک ید طولایی داشت در تأويل شعرهای 
حافظ، به قدری قشنگ شعرهای حافظ را با مضامین 
عرفانی تطبیق مــی‌داد که مــرا به حافظ علاقه‌مند 
کرده بود و بیشتر شعرهای حافظ را از حفظ بودم. 
تأویلاتی در شعر می‌کرد که نمونه‌اش را ندیدم. یکی 
از خصوصیاتش ایــن بــود کــه هیچ وقــت عصبانی 
نمی‌شد. می‌آمد مدرسه مروی، طلبه‌ها سر به سرش 
می‌گذاشتند و می‌خندیدند، )ولـــی( اصــاً ندیدم 

عصبانی شود. بر خودش مسلط بود«.
آیت‌الله مصطفوی از سال ۱۳۴۷ در یکی از مساجد 
منطقه نــیــاوران به تبلیغ و سپس اقامه جماعت 
مشغول شد و سه سال بعد نیز منزل خود را از خیابان 
هفده شهریور به نیاوران منتقل کرد. با پیروزی انقلاب 
اسلامی، به دستور امام خمینی)ره( کميته انقلاب 

اسلامی کاخ نیاوران تشکیل شد و آیت‌الله مصطفوی 
ریاست این کمیته را برعهده گرفت.

از تــدریــس در مــدرســه سپهسالار تــا ریاست ◾◾
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق)ع(

آیت‌الله مصطفوی با رسیدن تحصیلاتش به سطح و 
خارج، همزمان دروس پایین‌تر همچون مطول، لمعه، 
قوانین، منطق و فلسفه را در مدرسه رضائیه تدریس 
می‌کرد. مدتی نیز در مدرسه فیلسوف‌الدوله درس 

می‌داد.
سه سال پیش از انقلاب، آیت‌الله میرزا عبدالكریم 
حق‌شناس در دیــداری به ایشان فرمود: از آنجا که 
دکتر مهدی حــائــری یــزدی بــه خاطر انتخابش به 
نمایندگی آیــت‌الله بــروجــردی در آمریکا، تولیت 
مدرسه سپهسالار قدیم را به من سپرده‌اند و طبق 
وقف‌نامه باید فلسفه در آنجا تدریس شود، از شما 
تقاضا می‌کنم درس معقول را در اینجا آغاز کنید. 
آیــت‌الله مصطفوی نیز می‌پذیرد و به تدریس در 
مدرسه سپهسالار قدیم می‌پردازد. چندی بعد طلاب 
مدرسه مروی اصرار می‌کنند درس معقول ایشان به 
این مدرسه منتقل شود تا آنان نیز بهره‌مند شوند. به 
این ترتیب، درس آیت‌الله مصطفوی به مدرسه مروی 
منتقل می‌شود و جمع زیــادی از طلاب و فضلا در 

درس اشارات ایشان حضور می‌یابند.
آیت‌الله مصطفوی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ ریاست 
دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق)ع( را برعهده 
داشت و پس از آن نیز به مدت چهار سال، دانشکده 

الهیات دانشگاه تهران را اداره می‌کرد. 
ایشان از سال ۱۳۷۸ ضمن تدریس در دانشگاه قم، 
در مدرسه دارالشفا، الهیات شفا را به طلاب درس 
داد که نزدیک به یک دهه به طول انجامید. پس از 
آن نیز متناوب در حوزه قم به امر تدریس اشتغال 

داشته است. 
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نگاهی به زندگی و خاطرات مرحوم آیت‌الله سیدحسن سعادت مصطفوی 

حکیم خراسانی در شهر هزار حکیم


